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 مطالعات جنسیت و خانواده            
 

افسانه‌افسون‌ای‌یورز‌‌فلسفه‌ارسطو؛‌یزیست‌زن
 جوبه کیتاجمحمد 

 عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده
 

چکیده                  اطلاعات مقاله  
 

 ۀشتیاند در آشتکار یببازتتا کته استت یبشر خیتار در دار شهیر یا دهیپد یزیست زن
 منتد نظام یبررست به پژوهش نیا. است افتهی باستان ونانی ۀبرجست لسوفیف ارسطو،

 و پتردازد یمت یعلمت گونتاگون یهتا حوزه در ارستطو ۀشتیاند در یزیستت زن یمبان
 و یونتانی ریاستا  در یخیتتار - یلتیتحل یکردیرو گرفتن شیدرپ با را آن یها شهیر

 زمیلومتورفیه یکیزیمتتاف مفهوم از ارسطو. کند یم جوو جست ارسطو ۀزمان فرهنگ
 فروتتر یگاهیجا در ماده مثابه  به را زن و کند یم استفاده یتیجنس ینابرابر نییتب یبرا
 ارستطو، یکیولتو یب یهتا آموزه در. دهد یم قرار شود، یم شمرده صورت که مرد از

 نقصتان لیدل به. شود یم دانسته منفعلانه دمثل،یتول در او نقش و وبیمع زن نشیآفر
 یمبتان انگتاره نیا و دارند یکمتر ینیآفر نقش ییتوانا زین اجتماع در زنان ک،یولو یب

 اوج بته زنتان زیتن ییارسطو اخلاق در. دهد یم شکل را زنان ۀدربار ارسطو یاسیس
 یها دگاهیتد. دارنتد را ختود به مختص لیرذا از یبرخ و رسند ینم یاخلاق کمالات

. ستتین مستتثنا قاعتده نیتا از زیتن ارستطو یآرا. شتوند ینم داریپد خلأ در یفلسف
 یبترا او یفلستف یها استتدلا  دهتد یم نشان ارسطو زمان در جیرا فرهنگ یبررس
 کته استت توجته درخور. است بوده یزیست زن ازجمله خود عصر یهنجارها هیتوج

 یبتاق ناختهناشت ارستطو دوران زیستت زن فرهنتگ نیریز یها هیلا در تر قیعم کاوش
 در ییارستطو زیستت زن یهتا آموزه نیبت ۀرابطت یبررست بته مطالعه نیا. است مانده

 کته پتردازد یمت باستان ونانی یها اسطوره در آنها یها شهیر و دانش گوناگون سطوح
 .کند یم عمل ونانی ۀجامع یفرهنگ بستر عنوان  به

  ارسطو،
  ،یزیست زن

  زم،یلومورفیه
.اسطوره

 06/08/1403: افتیدر  خیتار 
18/01/1404: دییتأ خیتار 



   

‌مقدمه
های دیگر در  و  تاریخ است. غربیان یکی  دار پیشرفت و برتری بر تمدن تمدن معاصر غرب داعیه

از وجوه برتری خود را مسائل اجتماعی و فرهنگی مانند دموکراسی، حقوق بشر و برابتری جنستیتی 
های فمنیستی در دفاع از برابری جنسیتی و در تقابل بتا  دانند. امور مرتبط به حقوق زنان و جنبش می

معکوستی کته بستیاری از  ۀتمایز است. فارغ از نتیجهای پدرسالارانه، یکی از مصادیق این  فرهنگ
دهتد ایتن  ها در دفاع از حقوق زنان به همراه داشته است، نگاهی تاریخی به ما نشتان می این تلاش

بلکه بیشتر واکنشتی  بیعتی بته   ها یک کنش تمدنی ناشی از تکامل و ارتقای فرهنگی نبوده؛ جنبش
انتتد. ستترزنش ادیتتان و   تتولانی در فرهنتتگ غرب ستترکوب و تحقیتتر تتتاریخی زنتتان بتترای ستتالیان

تاریک غترب در ایتن موعتوعات استت؛  ۀرنگ کردن پیشین های دیگر تلاشی عامدانه بر کم فرهنگ
در انگلتی  و کشتورهای تحتت قیمومیتت آن ماننتد  1ها اصل حقوقی پوشتش برای نمونه  ی قرن

هتل بتا أزن مت شخصتیت حقتوقیشده بوده است. بر استا  ایتن قتانون،  آمریکا یک قانون پذیرفته
 یوجتود قتانون چیاو هت کته  وری به ه و مرد پوششتی بترای زن بتوده استت؛شد یهمسرش ادغام م

توانست مالک چیزی شود، قراردادی ببنتدد،  ندارد. درنتیجه زن پ  از ازدواج نمیاز خود  یمستقل
وم قرن نوزدهم برقرار بوده د ۀاز کسی شکایت کند یا کسی از او شکایت کند. این قانون تا اواخر نیم

بتار بتا تصتوی   برای نخستتین 1920(. در قرن بیستم و در سا  18م، ص2010 2است )چرنوک،
رأی دادن یافتند؛ اما هنوز  ۀها اجاز آمریکا، زنان در تمام ایالت ۀمتحد نوزدهم قانون ایالات ۀاصلاحی

بتا تصتوی   1964و در ستا   ستا  بعتد 44پوست از این حق محتروم بودنتد تتا اینکته  زنان سیاه
پوست نیز از این حق برختوردار شتدند.  قانون اساسی آمریکا، زنان سیاه ۀوچهارمین اصلاحی بیست

اند و  کلیستا و اربتاب کلیستا دانستته ۀستتیزان هتای زن های این ظلم تاریخی را در آموزه برخی ریشه
. اگرچته (175 ص ،1384 ،) تالبیداننتد  های فمنیستی را واکنشی  بیعی به این مسئله می جنبش

ستیزانه را پیشی از مستیحیت و در  های این رویکرد زن ادعا تا حدود زیادی صحیح است، ریشهاین 
ای کته پت  از ظهتور  شتده وجو کترد؛ ختط فکتری تثبیت توان جست یونان باستان می ۀمیان فلاسف

غربتی ر  و ریشته ختود را حفتد کترد. درواقت  برختی از  ۀفلاستف ۀمسیحیت نیز در میتان اندیشت
حیت، نه برخاسته از متن مقد ، بلکه تفسیری متأثر از فرهنگ پیشینیان است. ایتن های مسی آموزه

 ۀیونان باستان مانند افلا ون و ارسطو تا فلاستف ۀتوان در آثار فلاسف فلسفی را می ۀستیزان رویکرد زن
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عصتر روشتنگری ماننتد دیویتد هیتوم، امانوئتل  ۀمتأخرتری مانند دکارت، هابز و لاک و تتا فلاستف
عصر مدرن مانند شوپنهاور، نیچته و فرویتد مشتاهده کترد  ۀ ان  اک روسو و هگل و فلاسف ، کانت

پ   ۀارسطو و تأثیر مانایی که بر فلاسف ۀمیان به دلیل اهمیت فلسف (. دراین3م، ص1999 1)کلاک،
او پرداختته  ۀستتیزان های زن از خود تا عصر حاعر بر جای گذاشته است، در این پژوهش به دیتدگاه

 شود. یم
گیری یک ایده تأثیر بسزایی در فهتم  توجه به این نکته حائز اهمیت است که توجه به بستر شکل

ارستطو نیازمنتد توجته بته بستتر  ۀستتیزان گیری رویکترد زن رسد توجه بته شتکل آن دارد. به نظر می
در آن های کهتن و رایتج  گیری آن است. یکی از عوامل مهم در فرهنگ یونان باستتان، افستانه شکل

ها و اسا یر  یونانی از این افسانه ۀروزگار است و یکی از مسائل جال  توجه میزان تأثیرپذیری فلسف
های کهتن یونتانی از یتک ستو و وزن  ارسطو بتا افستانه ۀستیزان های زن است. بررسی نسبت دیدگاه

اه داشته باشتد تواند نتایج مهمی را به همر های او از موعوعات بدیعی است که می فلسفی استدلا 
چنینی در موعوعات فلسفی دیگر را نیز فراهم کند. این پژوهش که از  تحقیقات تطبیقی این ۀو زمین

ارسطویی در اسا یر یونان باستان استت، اذعتان  ۀیابی رویکردهای فلسف ها برای ریشه نخستین گام
توان چنین  با قطعیت نمی  ورکامل و دارد در صدد ابداع احتمالی قوی بر وجود این رابطه است و به

محتمتل بتا تجمیت  شتواهد در تحقیقتات  ۀارسطویی داد. امید است این فرعتی ۀنسبتی را به فلسف
 ای مستند تبدیل شود. رو به فرعیه پیش

‌ارسطو‌ۀستیزان‌های‌زن‌دیدگاه
زمین است. دانایی  های علمی در فرهنگ فلسفی و علمی مغرب ارسطو یکی از مؤثرترین شخصیت

یتا معلتم او  خطتاب کننتد. اگرچته  2چیزدان ر او در علتوم گونتاگون ستب  شتده او را همتهو تبح
رویارویی با ارسطو در غرب با فراز و فرودهایی همراه بوده است، لیکن تأثیر ماندگار او بر فرهنگ و 

دانند. تا پتیش از  تمدن گذشته و حا  غرب، انکارناپذیر است. برخی ارسطو را مبدع علم مدرن می
بتود. ارستطو بترای نخستتین بتار مشتاهده را وارد فراینتد   ارسطو، علم مبتنتی بتر اصتو  موعتوعه

اند  دانستته گذار و مبدع علومی همچون منطتق، جانورشناستی و بیولتو ی آموزی کرد. او را پایه  علم
هایی است که بتا پستوند مبتدع آن یعنتی  برای نمونه منطق یکی از دانش (؛5م، ص2015 3)لروی،
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شود و بیش از دوهزار سا  حکمرانی مطلقی بر فضای علمتی داشتته استت؛ تتا  طو شناخته میارس
گونه  (. همان2م، ص2016 1دانست )لوآدلر، ناپذیر می جایی که کانت آن را منطقی کامل و گسترش

انکارناپتذیر  انگیز و  هتای مختلتش شتگفت که تأثیر مثبت ارسطو در تولیتد روش و محتتوای دانش
گرفته  توان نادیده انگاشت؛ تأثیراتی که گتاه نشتئت رات منفی او بر تاریخ دانش را نیز نمیاست، تأثی

اکنتون نادرستتی آنهتا بته اثبتات رستیده استت؛ ولتیکن فرهنتگ  های علمی استت کته هم از گزاره
برآورده، تداوم یافته و ابطا  نشده است. مصادیق ایتن مستئله فتراوان  ای که از آنها سر چندهزارساله

اولی تا بیولو ی و فیزیتک، رویکردهتای نادرستت ارستطویی بترای  ۀست. از مسائل نجوم و فلسفا
. یک از این مسائل رویکردهتای  زمانی  ولانی بر مجام  علمی و دینی حکمرانی داشته است مدت

ظلم تاریخی بته زنتان را بایتد در آثتار ارستطو  ۀارسطوست. برخی بر این باورند که ریش ۀستیزان زن
الشعاع قرار دادند و  های دینی مسیحیت را نیز تحت وجو کرد. آثاری که فراتر از فلسفه، انگاره جست

های  (. در این پژوهش، سویه183م، ص2018 2شود )مرسر، تاکنون نیز پیامدهای آنها مشاهده می
 ستیزانه در آثار گوناگون ارسطو بررسی خواهد شتد و ازآنجاکته نظتام علمتی و فلستفی ارستطو، زن

گیترد، تتلاش  ختود را از علتم دیگتر وام می ۀمراتبی است و هر علم اصتو  موعتوع نظامی سلسله
 های دیگر نیز تبیین شود. خواهد شد تا حد امکان، ارتباط هر بخش با بخش

‌ی‌در‌متافیزیک‌ارسطوزیست‌زن
 3مهیلومتورفیز ۀارسطو بحث از متاده و صتورت استت کته بته انگتار ۀیکی از مفاهیم بنیادین فلسف

 شود. این بحث در تمام فلسفه و حتی در مباحث غیرفلسفی ارسطو سریان دارد. شناخته می
یونان بوده است. در کتاب او  فیزیتک،  ۀحرکت و تغییر یکی از مسائل محوری در فلسف ۀمسئل

گوید. موعوع این علوم امتور تغییرپتذیر استت. ایتن امتور بته دو  ارسطو از علوم  بیعی سخن می
است که یک ویژگی یا عرض شیء تغییر  4«تغییر عرعی»است تغییر کنند: یک نوع  صورت ممکن

قستم دوم  5«تغییتر ذاتتی»کردن دیوارهای خانه یا تغییر رنگ موی ستر انستان.  کند؛ مانند رنگ می
یتک  رفتن انیتازمپدیتد آمتدن یتا ماننتد  شود؛ یمتغییر است که در آن، ذات شیء دستخوش تغییر 

ماند و در تغییر ذاتتی، هویتت  ر در تغییر عرعی، هویت یا ماهیت شیء ثابت میشیء. به بیان دیگ
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 م(.2016 1شود )گالوی ، شیء عوض می
تبیین تغییر عرعی ساده است؛ ولی تغییر ذاتی نیازمند تبیینی استت تتا عتمن پتذیرش تغییتر، 

تبیتین تغییتر ذاتتی هویت شیء را نیز در فرایند تغییر، محفوظ بدارد. ارسطو از ماده و صورت برای 
زیرین تغییرات ثابت و  ۀ( آنچه در لای1برد. بنا بر نظر او در هر تغییر، سه عنصر وجود دارد:  بهره می
( صورت یا آنچته شتیء پت  از 3( فقدان یا آنچه شیء پ  از تغییر فاقد آن است. 2ماند.  باقی می

تغییتر عرعتی، آنچته در (. در 19122-19013م، ص1983 2آورد )ارستطو، تغییر به دست متی
ماند، ذات شیء است؛ ولی چنتین چیتزی در تغییتر ذاتتی وجتود نتدارد؛ زیترا   و  تغییر ثابت می

کند. زمانی که دانه بته درختت تبتدیل  گونه که بیان شد، در تغییر ذاتی، هویت شیء تغییر می همان
ن صورت شیء ابتدایی )دانه( شود، باید امر ثابتی باشد که در  و  تغییر، ثابت بماند؛ در غیر ای می

که از نظر ارسطو محا  است؛ زیرا او تبدیل موجود بته  پ  از تغییر )تبدیل به درخت(، معدوم شده
(. در تغییرات ذاتی، ماده امر ثابتی استت کته 17-19123داند )همان، ص معدوم را ناممکن می

شتود و علتت  متاده عتارض میماند و صورت، آن امر جدیدی است که بتر  در  و  تغییر، باقی می
تغییر است. صورت به معنای شکل ظاهری شیء نیست؛ بلکه در دیتدگاه ارستطو، صتورت همتان 

 م(.2020 3حقیقت شیء و ماهیت شیء است )آینسورث،
تر و بهتر از ماده است،  داند و چون علت او  الهی ارسطو صورت را متعلق به نخستین علت می

است. چون صورت از ماده برتر و بهتر است، این دو بایتد از   تر از آن صورت هم بهتر از ماده و الهی
یکدیگر متمایز باشند. ماده شبیه و مسانخ جن  مؤنث و صورت مسانخ جن  متذکر استت؛ زیترا 

کته  تر است؛ چون او نیز همچون صورت، اصل حرکت برای تولید انستان استت؛ درحالی مرد الهی
در (. ایتن عبتارت از کتتاب 10-1322م، ص1942)ارسطو، زن پذیرای این حرکت و ماده است 

زده  دهتد متاده و صتورت فلستفی مفهتومی جنستیت وعوح نشان می ارسطو به 4باب تولد جانوران
است؛ مرد صورت است و زن ماده. شاید در تبیین چگتونگی ایتن ارتبتاط، میتان شتارحان ارستطو 

متافیزیکی و مرتبط با جنستیت استت، امتری ای  اختلاف باشد؛ ولی این مدعا که هیلومورفیزم ایده
 (.133م، ص2005 5ناپذیر است )ویت، بحث شده و  پذیرفته
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از عبتارات ارستطو  یدارد. برخت شهیاو ر یکیولو یب یارسطو در مبان ۀدیا نیبتوان گفت ا دیشا
در  صتورت و زن جتادیمرد در ا تولیدمثل،معنا دلالت دارند که چون در فرایند  نیبر ا یعمن ور به
 استت زممتلا یهمراه است و ماده بتا زنتانگ یصورت با مردانگ نیماده مشارکت دارند، بنابرا جادیا

 ۀتوان در تبیین این تقا   گفت متاده در فلستف به  ور خلاصه می (.194م، ص1976 1)هوروویتز،
حقیقتت  ۀکننتد ارسطویی پذیرا و حامل قوه است و صورت مساوق قتدرت اعطتا، فعلیتت و تعیین

ء است. این دوگانه در بیولو ی ارسطو مشابه نقش زن و مرد در تولیتدمثل استت. زن در فراینتد شی
فعتا ،  غیرمشارک در اعطای صتورت دارد. درمقابتل، مترد نقشتیو  رایمنفعل، پذتولیدمثل نقشی 

دهد چرا ارسطو به این  خوبی نشان می دار اعطای صورت جنین را دارد. این تبیین به عهدهو  عقلانی
تتا بتا  میکنت یارستطو ورود مت یزیست و زن یولو یروزنه به بحث ب نیاز ا نشینی قائل شده است. هم

 .تفاصیل دیدگاه او آشنا شویم
‌بیولوژی‌ارسطو

ارسطو، مباحث نظتری مترتبط بتا بیولتو ی استت. مبتانی  ۀبرانگیز در فلسف یکی از مباحث چالش
های فراوانتی را علیته او برانگیختته  ارد و هجمتهارسطو در این موعوع، نمود آشکارتری د ۀستیزان زن

م، 1998داند )نوستبام،  ستیزانه و مزخرف می فیلسوف معاصر، بیولو ی ارسطو را زن 2است. نوسبام
دهتد  نشتان می در باب نسل حیواناتبا فهرست کردن عبارتی از کتاب  3(. ماری ماهووالد248ص

(. 272-266م، ص1994.ک: ماهووالتد، ستیزانه در غترب استت )ر مباحث زن ۀارسطو سرچشم
دانتد کته بتا تتلاش  ستتیزان تمتام تتاریخ می ترین زن ارسطو را یکی از سرستخت 4. کئول یس وایا

ای در صدد است اثبات کند زنان هیچ نقتش  نتیکتی در تولیتدمثل ندارنتد )کئتول ،  گونه وسوا 
زن در تولیتدمثل و  ۀلانتنقتش منفع ۀمعتقد است مفهوم دوهزارسال 5(. روت بلیر405م، ص1993

های پیاپی، دانشمندان را گمراه کرده و مان  از  جایگاه پرورش کودک برای سده ۀفروکاست او به منزل
حتتا  مباحتتث  (. بااین3ص م، 1984 رشتتد افکتتار مختتالش در فضتتای علمتتی شتتده استتت )بلیتتر، 

گیرد.  قرار می وگوی دانشمندان بیولو یک ارسطو همچنان در غرب زنده است و محل بحث و گفت
کادمیتک  در مقاله ای مروری به تعداد زیادی از این مقالات و دلایل تداوم این مباحتث در فضتای آ
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 (.585م، ص2022 1غرب اشاره شده است )شارپلی و کوهن،
شاید این پرسش پیش آید که بحث از بیولو ی باید مقدم بر بحث متتافیزیکی و فلستفی  ترح 

توانتد در  ویژه زمانی کته ایتن بحتث می بر بحث متافیزیکی دارد؛ بهشود و بحث تجربی تقدم رتبی 
کننده ایفا کند. این رویکرد با یک حقیقت تاریخی نیتز تأییتد  مبنای ما در بحث فلسفی، نقش تعیین

بیولتو ی را  ۀشود. پدر ارسطو پزشک بوده و این احتما  وجود دارد که او ا لاعات خود در زمین می
ای افکتار ارستطوی  ختانوادگی ستب  شتده عتده ۀپدر آموخته باشد. این پیشینهای  از کالبدشکافی

های ارسطوی فیلسوف بدانند؛ زیرا آشنایی او بتا  بابتت و بیولتو ی  ایده ۀدهند بیولو یست را شکل
انسان از سنین کودکی و نوجوانی و پیش از رویارویی او با استادان فلستفه شتکل گرفتته استت و از 

تجربی ارسطو در فلسفه، متفاوت از روش عقلانی و استدلالی محض استادان  سوی دیگر نیز روش
توان گفت این تقدم متأثر از فضتای حتاکم بتر علتم  (؛ ولی می529م، ص1986 2اوست )گراهام،

فلسفه به معنای عام  ۀجدید است. در گذشته،  بیعیات که بیولو ی بخشی از آن است، زیرمجموع
فلستفی داشتته  ۀهای بیولو یک قدیم بتیش از آنکته صتبغ ن سب  بحثگرفته است. به همی قرار می

ارستطو مباحتث  (.138، ص5، ج1383 ،مطهتری)یابد  باشد، رنگ و بوی فلسفی و استدلالی می
« ثانیته ۀفلسف»و مباحث مرتبط با  بیعیات و فیزیک را « اولی ۀفلسف»فلسفی مرتبط با متافیزیک را 

 همین سب  این ترتی  برای تبیین آرای او انتخاب شد. داند و به می
دیدگاه ارسطو در بحث تولیدمثل تا دوهزار سا  بر فضای علمی، حاکم بوده و به اصلاحاتی در 

سا  است که دنیتای علتم شتاهد رویکترد تجربتی  150باورهای مسیحیت نیز راه یافته است. تنها 
برانگیزترین بحتث  (. چتالش2529م، ص2003 3بحث تولیتدمثل استت )کرمتر، ۀجدیدی دربار

هیلومتورفیزم در فراینتد تولیتدمثل استت؛ تتا جتایی کته برختی دیتدگاه او را  ۀارسطو دخالت انگار
اند. بر اسا  این رویکرد در فرایند تولیدمثل، مرد با اسپرم در تولیتد  نامیده 4تولیدمثل هیلومورفیک

(. بته نظتر 257م، ص2006 5کنند )دویتن، یجنین مشارکت م ۀصورت و زن با خون در تولید ماد
شود، استپرم بته آن،  شکل است و زمانی که با اسپرم ترکی  می بی ۀارسطو خون زن همانند یک ماد

 (.430م، ص2006 6کند )هنری، دهد و آن را به جنین تبدیل می سر و شکل می
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ارستطو در  تترین ستؤا  شتود. مهم در ادامه به برخی مقدمات دخیتل در ایتن بحتث اشتاره می
بیولو ی تبیین چگونگی ایجاد یا انتقا  روح به گوشت، پوست و استخوان یک موجود زنده در بتدو 

گوید دستت بتدون روح، دستت بته معنتای صتحیح کلمته نیستت )ارستطو،  پیدایش است. او می
محل خروج اسپرم مطرح بوده است. برخی  ۀ(. در یونان باستان بحثی دربار72625م، ص1942
انتد چنتین  شود و برخی مانند ارسطو معتقتد بوده اند اسپرم از تمام اعضای بدن گرفته می شتهباور دا

(. 7218امری عروری نیست و ممکن است اسپرم تنها از بخشی از بدن گرفته شتود )همتان، ص
مترد و  ۀگیرد که لازم نیست اسپرم، هتم از ناحیت از اینکه اسپرم از تمام بدن نیست، ارسطو نتیجه می

زن باشد و مشارکت یک  رف در این فرایند، کافی است و بدون بیان دلیل خاصی، فرد  ۀاز ناحی هم
(. تتلازم میتان محتل ختروج استپرم و 7248شود )همتان، ص اسپرم، مرد معرفی می ۀکنند فراهم

رستد ارستطو در صتدد  خارج نشدن آن از هردوی پدر و مادر چندان روشن نیست؛ ولی به نظر می
فت با بقراط در هردو جهت بوده و توجه چندانی به ترتّ  منطقی دیتدگاه ختود نداشتته اظهار مخال

جنین یا صورت آن را شکل دهد یتا اینکته  ۀ(. اسپرم ممکن است ماد4م، ص1983 1است )لانگ،
(. ارستطو معتقتد 7245م، ص1942ترکیبی باشد که هم منشأ ماده و هم صورت است )ارسطو، 

 بیعی است، بنابراین باید حاوی مواد مغتذی باشتد. او معتقتد استت  است چون اسپرم منشأ رشد
کند و از سویی اسپرم نیتز  چون خون در تمام اعضای بدن ما حضور دارد و اعضای بدن را تغذیه می

(. 7265حاوی مواد مغذی است، بنابراین اسپرم هم از محصولات خون انسان است )همان، ص
ی نیز برای زن در فرایند تولیدمثل تعریش کند. به نظر او ختون  کوشد نقش با همین روش، ارسطو می

کند؛ با این تفتاوت کته استپرم متردان گرمتای  عادت ماهانه در زنان مانند اسپرم در مردان عمل می
(. او از ایتن مقتدمات نتیجته 72630حیاتی بیشتری دارد و اسپرم زنان سردتر است )همتان، ص

زنتان  ۀل، مسئو  ایجاد ماده است و این همان حقیقت عادت ماهانگیرد زن در فرایند تکوین  ف می
مناست   ۀکند تغذی به زنان باردار توصیه می سیاست(. ارسطو در کتاب 72731است )همان، ص

هتای عقلانتی بازدارنتد؛ زیترا   ور ذهن ختود را از فعالیت داشته باشند و خوب ورزش کنند. همین
همتان گونته کته گیتاه از زمتین تتأثیر   شتوند؛ درانشان متتأثر میوعوح از ما کودکان پیش از تولد به

(. برخی تشبیه مادر به زمین را در ادبیات ارسطویی بسیار 7.1335م، ص2009پذیرد )همو،  می
ای کته تنهتا  متاده   فتل مشتارکت دارد؛ ۀدهد زن تنهتا در متاد اند؛ زیرا این نشان می معنادار دانسته

که علت رشد جسمانی کودک است و از قوه و فعلیت روح حیوانی و  مسئو  ایجاد روح نباتی است
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 (.194م، ص1976 1بهره است )هوروویتز، عقلانی بی
 فل مبتنتی بتر نتاتوانی زن در تولیتد مستتقل  ۀاستدلا  دیگر ارسطو برای مشارکت زن در ماد

تولیدمثل کنتد  صورت یا روح  فل است؛ زیرا در این صورت باید بتواند بدون نیاز به جن  مذکر،
و این امری محا  است؛ درنتیجه صورت  فل به  ور بتالقوه در روح مترد وجتود دارد و از  ریتق 

شود. درواق  او از  ریق یک برهان خلش به ناتوانی زن پی بترده استت. دلیتل  اسپرم به او منتقل می
مترد حترارت و  اثباتی ارسطو نیز مبتنی بر یک اصل بیولو یکی است. بر اسا  ایتن اصتل، استپرم

گرمای حیاتی بیشتری نسبت به زن دارد؛ بنابراین صورت که همراه بتا فعلیتت استت، نیازمنتد ایتن 
(. 73021م، ص1942حرارت اسپرم است )ارسطو، 

775دانتد )همتان، ص می 2از سوی دیگر بیولو ی ارسطو مادینگی را نوعی نقتص در خلقتت
 حیتوانی  نتوعدر هتر  تیجنسته این تعبیر معتقدنتد (. برخی از شارحان ارسطو با استناد ب15-16

. بته بیتان دیگتر استت اتوانتیح جنستیت درشکل ایتدئا   ینگیاما نر ؛دارد یکسانی ذاتی صورت
که فرایند تولیدمثل سیر  بیعی خود را  ی کند و به غایت مقصود خود برسد، فرزند پستر  درصورتی

ت فرایندهای  بیعی در برخی مراحل استت شکس ۀکه مؤنث بودن نشان متولد خواهد شد؛ درحالی
متوقش  راه ۀدر میان و تکاملشان ند که رشدا هبود یزنان مردان(. درواق  373م، ص2008 3)نیلسن،

م، 1942کند )ر.ک: ارسطو،  تعریش می 4«شده نر مثله» ه است؛ از همین رو ارسطو مادینگی راشد
رحم مادر  یسردمقصر مادر است؛ زیرا شود نیز  (. در زمانی که جنین دختر می30-73725ص

جال  توجته در ایتن  ۀنکت .و موج  شده فرایند خلقت تکمیل نشودپدر غلبه کرده  یبر حرارت من
بحث این است که این دیدگاه ارسطو در ادامه از سوی نهتاد کلیستا پذیرفتته شتده و تتا هتزار ستا  

(.455م، ص2000 5ت )گیلبرت،مقبو  در آناتومی انسان پذیرفته بوده اس ۀعنوان اید به 
‌سیاست

او نمتود  یاستیس ۀو ستپ  در فلستف یولتو یدر بنخستت  ،یجنس یها نقش ۀارسطو دربار دگاهید
د دانت یم یاسیس یها نقش یفایناتوان از ا ،یو عقلان یجسم یها ععش دلیل به. او زنان را یابد  می

  یترت یبرده و شوهر و زن، نوعارباب و  ۀارسطو معتقد است رابط(. 194م، ص1976)هوروویتز، 
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در جامعته  دیاست که با یعینظم  ب ،یو فروتر ینوع برتر نیباور است که ا نیاست. او بر ا یعی ب
نوع رابطه را به ارباب و برده و پتدر و  نیو ا(. ا8-12536م، ص1942)ارسطو،  وجود داشته باشد

بلکته  ،تنها در ختانواده رسطو نقش زن را نتهآن است که ا ۀدهند نشان هیتشب نی. اکند یم هیفرزند تشب
 ور بیعی متردان بترای حکمرانتی  و معتقتد استت بته ندیب یفرودست م یدر جامعه، صرفاً عنصر

تر نستبت بته جوانتان بترای حکمرانتی  تر و پختته گونه که افتراد باتجربته اند؛ همان سازگارتر از زنان
آتن کته زنتان  ۀارسطو در جامع دگاهید نیا(. 4-125937م، ص2009همو،   سزاوارترند )ر.ک:

حضتور در  یحتت ایتدادن  ی. زنان حتق رأشود یم دهید وعوح بهبودند،  یاسیفاقد هرگونه حقوق س
 .را نداشتند یمجام  عموم

 دیتبا ی. بختش عقلانتکنتد یمت میتقست یرعقلانیو غ یارسطو نف  انسان را به دو بخش عقلان
و با تعمیم این مطلت  بته ستطح اجتمتاع، نتیجته  کند یحکمران یرعقلانیبر بخش غ یعی ور ب به

سب  باید تحت  ای را دارند و به همین گیرد بخشی از اجتماع نسبت به بخش دیگر، چنین رابطه می
 1ها قرار بگیرنتد کته حکتم بختش عقلانتی نفت  را دارنتد )استپیلمن، حکمرانی آن دسته از انسان

بتر بختش غیرعقلانتی را امتری  عقلانی نف   بخش ۀ(. ارسطو حکمرانی و آتوریت19م، ص2003
حتا  معتقتد استت ایتن قتانون  بیعتت گتاهی نقتض  داند؛ درعین شده در  بیعت انسان می تعبیه

شود؛ زیرا در برخی افراد، بخش عقلانی قدرت کافی برای حکمرانی بر بخش غیرعقلانی ندارد؛  می
کنتد )ارستطو،  ش غیرعقلانی حکم نمیبرای نمونه در بردگان، زنان و کودکان، بخش عقلانی بر بخ

گیترد در شتهر یتا  شناسانه، نتیجه می گیری از این اصل انسان (. او با بهره8-12547م، ص2009
(. ارستطو 22م، ص2003 ور بیعی بر زنتان حکومتت کننتد )استپلمن،  جامعه نیز مردان باید به
، زنان توانایی حکومت در شهر را پذیرد؛ ولی در نظام فلسفی او منز  را می ۀحکمرانی زنان در حیط

 ندارند.
1260م، ص2009نیست )ارستطو،  2ارسطو معتقد است قوای عقلی زنان دارای اعتبار و نفوذ

دانتد کته  گیری عقلانتی می فرایند تصمیم ۀ(. دلیل این امر این است که او اعتبار و نفوذ را نتیج12
-101310م، ص2005همتو،   )ر.ک:شتود  شدن فرد به سوی انجتام فعتل می موج  برانگیخته

م، 2019همتو،   استت )ر.ک: 3«تتأملات عملتی» ۀ(. تصمیم عقلانی نیز در نظر ارستطو نتیجت14
تأمتل  ۀهای انستان در زمینت ها و ظرفیت (؛ درنتیجه این اعتبار و نفوذ رهین توانایی12-11139ص
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عتقد است زنان در این بخش کنیم، ارسطو م که در بخش اخلاق بیشتر اشاره می عملی است و چنان
دچار کمبود و نقص  بیعی هستند و این دلیل دیگری است که توانایی مدیریت و حکمرانی آنها بته 

به دلیل فقدان نفتوذ و اعتبتار  -چارچوب منز  محدود است و در سطح شهر، ظرفیت حکمرانی را 
 (.445م، ص2014 1ندارند )کاربووسکی، –

 استتیشتده استت، در س هیسطو، ماده به زن و صورت به مرد تشبار کیزیمتاف  ور که در همان
ورزی  بتار ختود را در اندیشته . فروتر بتودن زنتان ایتنشود یتکرار م گرید یارتباط به نوع نیهم زین

دهد و اینکه آنها باید همچون بردگان و کودکتان، تحتت حکمرانتی متردان  سیاسی ارسطو نشان می
او در بحث ماده  ۀانیکارکردگرا ۀینظر ویژه بهارسطو  یفلسف یکه مبانبارو است  نیبر ا 2نیاوکباشند. 

 استت زنان هیعل ریو تحق ضیو تبع یدار مشروع جلوه دادن برده یبرا یفلسف هیتوج یو صورت نوع
(. ایتن تحلیتل اوکتین بتا 73م، ص1979)اوکین،  باستان بوده است ونانی یاسیکه از لوازم نظام س

رستد. در یونتان باستتان، زن  و حقوقی یونان باستان پذیرفتنی بته نظتر می دانستن اقتضائات قانونی
هتایش، ازدواج،  توانستته بترای زن، دارایی تحت قیومیت قانونی پدر یا همسرش بوده است و او می

 لاق و امور دیگر او تصمیم بگیرد و زن هیچ نقشی در این امور نداشته است و به همین ستب  بته 
 ورمعمو  بته  شتده کته در انگلیستی بته ا تلاق می 3«کوریو »یونان باستان پدر یا همسر زن در 

(. البته بایتد گفتت ارستطو در  راحتی 167م، ص2022 5ترجمه شده است )دیسلاریرز، 4«قیم»
نظام سیاسی خود، سعادت را هم برای مردان و هم برای زنان خواهان است و از کسانی که ستعادت 

 (. 22-132920م، ص2009کند )ارسطو،  نند، گلایه میدا می  را مختص نیمی از جامعه
‌اخلاق

تواننتد  کند که آیا زنان، بردگتان و جوانتان می خود این پرسش را مطرح می سیاستارسطو در کتاب 
یابند، نایل شوند؟ پاسخ او این است کته ایتن امتر ممکتن  سا  دست می به فضایلی که مردان بزر 

سا  است؛ بلکه هریک از این موارد فضیلت را بته  مردان بزر  است؛ ولی نه به همان شکلی که در
(. ستؤا  مهتم ایتن 17-136014آورد )ر.ک: همتان، ص تناس  کارکردی که دارد، به دستت متی

توانند همانند مردان به فضیلت آراسته شوند، پت  چگونته فضتایل را کست   است که اگر زنان نمی
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ت عقلانی فضایل است. ارسطو فضیلت را مبتنتی بتر کنند؟ تبیین این مطل  در گرو شرح ماهی می
کند. او برای تعریش خیر انسانی بته کتارکرد انستان متمستک  تعریش می 1یا کارکرد انسان« آرگون»

 ۀشود. برای دانستن خیر انسانی باید بدانیم حقیقت انسان چیست و حقیقت انسان فصتل ممیتز می
تر عمل بر اسا  عقل و نه صترف دارا  و به بیانی واعحاوست  ۀعاقل ۀاو از نبات و حیوان یا همان قو

(. فضتیلت هرچیتز 10984م ص2019عاقله، وجه مایز انسان از حیتوان استت )همتو،  ۀبودن قو
خوبی انجام دهد؛ برای نمونه  شود آن چیز کارکرد خود را به ویژگی و خصوصیتی است که سب  می

کنتد و  فتی است که این بریدن را تستهیل میکارکرد یک چاقو بریدن است و فضیلت و خوبی آن ص
او یعنی  ۀفضیلت چاقوست و به همین منوا  کارکرد انسان همان فصل ممیز  به همین سب  تیز بودن

شوند انستان زنتدگی مبتنتی بتر  اند که موج  می هایی تعقّل است و فضیلت و خوبی انسان ویژگی
(. این مفهوم از خوبی یتک مفهتوم 24-110615خوبی پیش برد )ر.ک: همان، ص عقلانیت را به

شتود،  ترجمته می 4یا سعادت 3را که به شکوفایی 2«یودیمونیا»انتزاعی است؛ به همین سب  ارسطو 
کند. توجه به این نکته عروری است که یودیمونیا یتک  ها معرفی می غایت مشترک برای تمام انسان

ی از اعما  است که همان خیر نهایی یتا ا نفسانی نیست؛ بلکه یک عمل یا مجموعه ۀویژگی یا ملک
است که بته کمتک متا  5نفسه برای همگان است. در این مسیر، عقلانیت یا استدلا  عملی خیر فی

نفسته یتا همتان یودیمونیتا  کوشد بته خیتر فی گیری از عقلانیت عملی می آید. هر انسانی با بهره می
م، 2015 6مندانه استت )راستل، فضتیلتنفسته نیتز فعالیتت  برسد. راهبرد رسیدن به ایتن خیتر فی

دوم  ۀاو  تأمل عقلانی و مؤلف ۀماهوی است: مؤلف ۀ(. استدلا  عملی دارای دو مؤلف66و  16صص
گیترد. فضتیلت عقتل عملتی، حکمتت  تأملات عقلانی شکل می ۀاست که بر پای 7تصمیم عقلانی

یم عقلانی صحیح برستد شود فرد به  ور مناسبی استدلا  کند و به تصم عملی است که موج  می
تواننتد فضتایل  (. به همین سب  است که زنان، بردگان و کودکتان نمی180م، ص1994 8)برودی،

اند )ر.ک: ارستطو،  زیرا فضایل نیازمند تعالی در حکمت عملی  ورکامل کس  کنند؛ اخلاقی را به
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صتورت  را بته  که بردگان فاقد این قوه هستند، زنتان ایتن قتوه (. درحالی2-114430م، ص2019
م، 2009محدود دارند و کودکان نیز به شکل بالقوه و ناقص از این قتوه برخوردارنتد )ر.ک: همتو، 

عقلانیت عملی و اعتقاد ارسطو به کمبود این قوه در زنتان  ۀ(. ارتباط فضایل با قو14-126010ص
د، رستیدن بته توانند به فضایل متصتش شتون شود بگوییم زنان اگرچه به  ور عروری می باعث می

اعتراف  سیاستکما  این فضایل برای آنان مقدور نیست. به همین سب  در بخش دیگری از کتاب 
 ورکامل داشته باشتد. داشتتن  باید تمام فضایل را به کند که حاکم )که در نظر ارسطو مرد است(  می

ضتایل حکمرانتان ف ۀاین فضایل در زنان همانند مردان نیست؛ زیرا در مردان، ایتن فضتایل در زمتر
(. ایتن بتدان معناستت 24-126014)ر.ک: همان، ص 1فضایل دستیاران ۀاست و در زنان در زمر

ظرفیتت  ۀکنند. آنچه تتاکنون گفتته شتد، در زمینت ای ناقص کس  می گونه  که زنان این فضایل را به
الات اخلاقی را  ورکلی توانایی هماوردی با مردان در کم اخلاقی زنان است. در نظر ارسطو زنان به

 های اخلاقی زنان نیز موانعی وجود دارد. به فعلیت رساندن ظرفیت ۀندارند. او معتقد است در زمین
ارسطو بر این بارو است که انسان ممکن است برای به دست آوردن لذتی یا فرار از درد و رنجی 

یتا  2«پرهیزکتارنا»از مسیر درست اخلاقی منحرف شود. فردی که ممکن است مغلوب لذت شود، 
کراکتیک و دچار ععش اخلاقی دانسته می کنتد، دارای قتدرت  شود و فردی که بر لتذت غلبته می آ

و فردی کته بتر درد  4شود، نرم شود. فردی که مغلوب درد می نامیده می 3«خودمهارگر»کش نف  و 
یش بیشتر بته  ترف با گرا -این دو حد  ۀشود. بیشتر مردم در میان نامیده می 5«مقاوم»کند،  غلبه می
 اخلاق  نیووالااخو (. ارسطو در 16-11509م، ص2019گیرند )ر.ک: همو،  قرار می -نقصان 

کند و در کنار آنها ایتن ویژگتی را  برای این نرمی، دلایل گوناگونی همچون بیماری و وراثت ذکر می
دانتد و بتالتب  در  یتتر از متردان م دانتد. او زنتان را نرم یکی از صفات مایز میتان زنتان و متردان می

(. این نرمی و ناتوانایی در تحمل درد باعث 16-115014تر )ر.ک: همان، ص خودکنترلی ععیش
شود زنان نتوانند به نتایج تأملات عقلانی پایبند بمانند و درنتیجه از پیمودن مستیر احکتام عقتل  می

متی زنتان ناشتی از بتر برختی تفاستیر، نر (. بنا169م، ص2017 6عملی منصرف شوند )لئونیسن،
نوعی ععش بیولو یک است و درنتیجه اخلاق ارسطو را نیز باید در مباحث بیولو یک او و عتعش 
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 ۀبنابراین زنان در مرحل (؛568م، ص1991 1یابی کنیم )برادشاو، فیزیکی زنان نسبت به مردان ریشه
و تستلیم در برابتر  آن ععش اخلاقتی ۀکه نتیج به دلیل وجود این نرمی -تحقق فضایل اخلاقی نیز 

 گیرند. تری از مردان قرار می پایین ۀدر رتب -های بخش غیرعقلانی نف  است  خواسته
بر اسا  این نظام اخلاقی، تلاش مردان برای تسلط بر زنان و تبدیل آنها به موجوداتی مطی  بته 

آور  نشتی شترمشود و مردی که با مساوات با زنان رفتار کند، م یک فضیلت اخلاقی مثبت تبدیل می
 (.م، ص2003 2دارد )هاردینگ و هینتیکا،

‌اسطوره‌در‌یونان‌باستان
بته  در یونتان. است آن متفاوتاز ما  تلقی امروزینبا  یا اسطوره 3«موتو »از باستان  انیونانی تلقی

یتا استطوره ا تلاق  موتتو ، دنتکن یمت بیتانهتا را  جهان و انسانخاستگاه هستی،  هایی که داستان
 تصتور از شدند؛ بر ختلاف امتروز کته هایی واقعی از حقیقت عالم قلمداد می . اینها روایتشد می

بته مترور زمتان  نادرستت استت. رغم شتهرت و محبوبیتت، ، داستانی خیالی است کته بتهورهاسط
دو  لاد،یاز مت پتیشاز آغاز قترن هفتتم  کرد و به همین سب  نادرستی این اسا یر خود را نمایان می

دو  نیتا. گرفتنتد شتکل بودند، شعر اسا یر که اغل  در قال  در تقابل باخی و فلسفی تاریگفتمان 
 نتدا هبود از حقیقت اشتیا اسا یری یها مقابله با برداشت یبرا انهیگرا عتی ب یها نیگزیگفتمان جا

 م(.2022 4)پارتنی،
 رگتتیو د انیختتدا متتهین ان،یختتداانستتان نیستتتند. ها معمتتولًا  استتطوره یاصتتل یها تیشخصتت

 ستتند،یانستان ن اگرچته هتا تیشخصتایتن  .آفرینان اصلی اسا یرند ی نقشعی بفرا یها تیشخص
 یایتدر دن ایت و زمینی متفاوت نیشیپ ییایدر دن های آنان داستانند. ا یانسان یها یژگیو یاغل  دارا

 نایتجهتان، بشتر و متر  را ب خاستتگاهها  . اسطورهدهد رخ می نیریجهان ز ایمانند آسمان  یگرید
بترای ننتد. ک یم تیرا هتدا یزنتدگو را کنتتر   عتتی ب انیختدا . در رویکترد استا یری،کننتد یم

ادر مطلق نبودند؛ ق انیخدااین . شد ساخته می ییها ها و مجسمه ساختمان این خدایان، بزرگداشت
 ۀدازبته انت حتا  درعین. کترد ها متمتایز می های ماورایی داشتند کته آنهتا را از انستان اگرچه توانایی

دار  کردند، بچه میها ازدواج  با انسان انیخدا ها، در این اسطوره بودند.و خطاکار نیز ها ناقص  انسان
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یتا  2«یتئوگتون(. »4م، ص1965 1)باستکام، کردنتد متیجنتگ  و با هم مجادله و گتاهی شدند می
ختی آن را ای در بتاب پیتدایش جهتان استت کته بر خدایان اثر هزیود یکی از آثار استطوره ۀتبارنام

اند. این اثر به تبارشناستی ختدایان و ارتبتاط آنهتا بتا یکتدیگر و  نخستین اثر اسا یری یونان دانسته
 یمحلت یها از انتواع ستنت یبتیترک 3ودیتهز یتئوگونیکی بر دیگری پرداخته است.  ۀچگونگی غلب

گویتد  سخن می شان بر هستیو کنترل آنها چگونه به وجود آمدن ازاست که  انیدر مورد خدا یونانی
هتومر اشتاره  اودیسهو ایلیاد توان به دو اثر معروف  و ساختاری روایی دارد. از آثار دیگر این دوره می

تر، ولی کماکان مهم و محوری  رنگ کرد که در این دو اثر نیز نقش خدایگان یونان باستان اگرچه کم
تین آثتار استا یری را (. برخی دیگر نیتز نخست28، ص3م، ج1996 4مطرح شده است )ساندیو ،

(. هومر و هزیود دو شخصیت اصلی و 10م، ص2013و همکاران،  5دانند )میلز می اودیسهو  ایلیاد
اند؛ بلکته  محوری در فرهنگ اسا یر یونانی هستند. لازم به ذکر است که این دو مبدع اسا یر نبوده

کتوب و در قالت  نثتر و شتعر صورت م تنها اسا یر موجود در فرهنگ یونانی را از قال  شفاهی به 
م، 1984 6اند و روایت آنها از اسا یر باقی مانده و به دست متا رستیده استت )متارتین، عرعه کرده

 (.30ص
‌تأثیر‌اسطوره‌بر‌فرهنگ‌جامعه

ها ابتزاری  انکارناپذیر استت. در یونتان باستتان، استطوره تأثیر اسا یر بر فرهنگ یونان باستان امری 
اشتتراک  ۀها برشمرده و نقطت اند. برخی دوازده کارکرد برای اسطوره موزش بودهمهم و محوری برای آ

کنندگان هومر او  (. ستایش13م، ص1993 7اند )کالدوو ، آنها را در آموزش نظری و رفتاری دانسته
نیتز اگرچته در برابتر برختی  10م(. افلا تون2003 9دانستند )گریستولد، می 8«حکمت ۀچشم»را 

خود، هتومر را  ۀگیرد، در یک گزارش  تاریخی  ارزشمند از زمان هومر موع  میهای اسا یری  آموزه

 

 

.

.



 

 
115

115

ها و در رأ  آنهتا  ( اسطوره5-6061م، ص2007کند )افلا ون،  آموزگار یونان باستان معرفی می
دهد  شدند. مطالعات جدید نشان می ها برای تکریم خدایان خوانده می آثار حماسی هومر در جشن

تتوان گفتت ایتن  های هومر شکل گرفته بتود یتا می ان باستان بر محور اسطورهحکمت و فرهنگ یون
خود را در قال  شعر عرعته کترد و همتین امتر ستب  دوام و  ۀهومر بود که فرهنگ و حکمت زمان

های گوناگون در میان مردم یونان بتوده استت. برختی ایتن استا یر را  بقای این اشعار در  و  سده
(. برخی دیگر معتقدند شاعران یونانی 45م، ص2014 1اند )تیلک، دانستهبنای فرهنگ یونانی  سنگ

انتد و صترفاً  ابزاری از شعر در صدد انتقتا  مفتاهیم اخلاقتی و نهادینته کتردن آنهتا بوده ۀبا استفاد
تر از هزیتود استت. هزیتود  رنتگ آموزشتی در هتومر کم ۀها نیستتند. ایتن ستوی روایتگران اسطوره

رغم  دهتتد. بتته همتتین ستتب  بتته ی را در اشتتعار ختتود نشتتان میگیر صتتراحت ایتتن جهتتت به
هتومر، ولتی او کمتتر بته افعتا   ایلیلااداثر هزیود بته  2کارها و روزهاانکارناپذیر کتاب  های  هت شبا

کنتد  های اخلاقتی استا یر را برجستته می کند و بیشتتر ستویه خدایان و شهرت قهرمانان اشاره می
نگار یونانی در چهارصتد ستا  پتیش از متیلاد  تین تاریخنخس 4(. هرودوت1م، ص2009 3) انگ،

منتد کتردن دیتن و  ختود، هتومر و هزیتود را دو شخصتیت اصتلی در نظام تلااری مسیح در کتتاب 
 (.2.153م، ص2003داند )هرودوت،  های اجتماعی مشترک میان تمام یونانیان می ارزش

ستا   2800د این اثرگذاری را پت  از توان امتدا اند که می ها چنان تأثیر پایداری داشته اسطوره
یابی نمود. ایتن تتأثیر از عصتر نتوزایی شتدت یافتته و  زبان و ادبیات انگلیسی نیز ریشه  در فرهنگ،

که لغتات   وری زبان و ادبیات انگلیسی باقی گذاشته است؛ به ۀهای خود را بر پیکر تاکنون نیز نشانه
اصتر وجتود دارنتد کته برگرفتته از استا یر یونتان های فراوانی در زبتان انگلیستی مع المثل و عرب

(.  477م، ص2020 5اند )کای، باستان
‌ها‌موضع‌ارسطو‌در‌نسبت‌با‌اسطوره

برخی معتقدند تا پیش از افلا ون، تقابل آشکار و مکتوبی میتان استطوره و فلستفه وجتود نداشتته 
گویتد  سخن می (. افلا ون نخستن کسی است که از این موعوع94م، ص2000 6است )هالیو ،
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کوشد نشان دهد این سؤالات و مناقشات امری نوپدید نیست و پیش از او چنین نزاعی وجتود  و می
هتتای  حتتا  افلا تتون بارهتتا در دیالو  (. بااین10.6075م، ص2007داشتتته استتت )افلا تتون، 

ده برد و به همین سب  توجهات بستیاری را بته ختود جلت  کتر ها بهره می گوناگون خود از اسطوره
ها در زمتان یونتان باستتان،  فرض که بستیاری از ایتن استطوره ویژه با درنظرگرفتن این پیش است؛ به

م( در فهرستی 2022/ پارتنی، 119م، ص1982 1اند )آنا ، شده گرایانه شمرده می هایی واق  داستان
ن ادبی یونتانی مورد ارجاع به متو 274های موجود در تمامی آثار افلا ون تهیه شده،  قو  که از نقل

 2شناسایی شده است که بیشتر آنهتا ارجاعتات بته اشتعار استا یری گذشتتگان استت )برانتدوود،
دانتد،  (. این میزان ارجاع به اسطوره در آثار فردی که خود را در تقابل با اسا یر می85م، ص1976

از فضای فرهنگتی  بسیار معنادار است. شاید بتوان دلیل آن را در کلامی از ارسطو یافت که گزارشی
ای از افراد تنها استدلالاتی را  گوید عده خود می اتافیزیکحاکم در یونان باستان است. او در کتاب 

م، 2005گیرند که بتوانند برای آنها از اسا یر و اشعار یونانی، شاهدی پیدا کنند )ارسطو،  جدی می
بخشتد،  به استدلا  اعتبتار می(. در این بستر که اسطوره چنان قدرتی دارد که 8-2.3،9957ص

بدانتد )همتان،   داران حکمتت ها را دوستت داران استطوره نباید تعج  کرد که ارستطو نیتز دوستت
دانتد  های پیشتینیان می ها را بیتانی ادبتی از ستنت ( ارسطو در بخش دیگری استطوره98218ص

 (.98214-107437)ر.ک: همان، ص
توان یافتت. او  او می اتافیزیکاسا یر را در کتاب  ۀرترین موع  ارسطو دربا ترین و صریح مهم

ختدایان استت و  ۀمرکزی اسا یر که دربتار ۀکند هست صراحت اذعان می در مقطعی از این کتاب به
اند، حقایقی است که گذشتتگان در قالت   اینکه خدایان تمام  بیعت را محصور کرده و در بر گرفته

اند. البته این حقایق در بستر تاریخ بته اعتافاتی  منتقل کرده های آینده های اسا یری به نسل داستان
دانتد )ر.ک:  ها و برختی حیوانتات می سازی خدایان به انستان اند که مصداق آن را شبیه آغشته شده
 (.14-107438همان، ص

همتراه ختود  را ارستطو بتا تصتحیحهومر  ادیلیااز  یا نسخه شهیاسکندر همنقل شده است که 
(. ایتن بتدان 43م، ص1993 3)تیگنتر، نهتاد یبالش ختود مت ریز یها آن را با خنجر داشت و ش 

معناست که ارسطو آشنایی کافی با اسا یر داشته که تصحیح او مورد اعتماد قرار گرفته استت. آثتار 
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 توان در آنها مشاهده کرد. او نیز گواه این مدعاست و ارجاعات گوناگونی به اسا یر را می
اولین کسی شتناخته  ز سوی دیگر او. اشود یا دانش منطق شناخته میاستدلا   هنر مبدعارسطو 

تبیین  مند نظام اتبر مشاهد یمبتن را یعی ب یها هیرا ابداع کرد و نظر یمفهوم علم تجربشود که  می
تر  رود تقابل او با استا یر، آشتکارتر و سرستختانه گرا، توق  می نمود. با وجود ذهن منطقی و تجربه

 .باشد
تلااری  کند. او هنگامی که در کتاب  ارسطو گاهی اسطوره را در تضاد با باور صحیح استفاده می

گوید، مسیر آنها را از سرزمین سکاها تتا جنتوب  خوار سخن می از مهاجرت مرغان ماهی حیوانات
ز ای ا ها گونته گوید پیگمته داند و می است، می 1ها رود نیل و محل زندگی پیگمه ۀمصر که سرچشم

م، 1965انتد )ارستطو،   ای نیستتند؛ بلکته حقیقت انتد کته غیرواقعتی و استطوره های کوچک انسان
جال  توجه این است که اصل ماجرای مهاجرت مرغتان دریتایی بته سترزمین  ۀ(. نکت5977ص

هومر است؛ با این تفاوت که هومر مهاجرت این پرندگان را بترای ایلیاد برداری از  ها یک گرته پیگمه
اند که ویژگی  ها موجوداتی اسا یری داند. پیگمه ریزی و ویرانی می ها نامبارک و همراه با خون هپیگم

(. شاهد دیگری کته 3.6م، ص1991 2ازحد قامت آنهاست )هومر، فرد آنها کوتاهی بیش منحصربه
 3 آرنامشتروع  ۀرابط ست. اوا استیسدر کتاب کرد،  بندی می او اسا یر را در میان واقعیات  بقه

مطتابق ادراک  رایتز دانتد؛ ی میریاسا ریغرا امری صحیح و  عشق( ۀ)اله 4تهیجنگ( با آفرود ۀ)اله
تجربی ما در عالم ختارج، افترادی  ۀتجربی ما از عالم خارج است. به باور ارسطو بر اسا  مشاهد

د زننت هتای جنستی، دستت بته هتر کتاری می ، برای رسیدن به بهرهدارند دنیبه جنگ یادیز لیم که
 (.31-1269527م، ص2009)ارسطو، 

به همین سب  برخی معتقدند تمایز میان منطق و عقل و اسطوره در زمان ارسطو، یک مطلتوب 
شناختی برای رسیدن به حقیقت نبوده؛ بلکه این تمایز تنها ابزاری برای جد  بوده است. اگر  معرفت

کترده و چنانچته  ه استتفاده میفردی قصد رد حرف  رف مقابل خود را داشته، از برچست  استطور
(. شتاهد 23م، ص1990 5زده است )لویتد، قصد مدح آن را داشته، آن را به عقل و منطق پیوند می

این مدعا را شاید بتوان در منازعات علمی آن زمان یافتت. ارستطو در بحتث تولیتدمثل ماهیتان بتا 

 
 

 
  

.



   

 
118

118

رد   بینتد، ا مبتانی ختویش میسختی دیتدگاه او را کته در تضتاد بت نظر دارد و به هرودوتو  اختلاف
کنتد  سرایی دارای ذهنی ساده خطاب می کند. ارسطو در خلا  رد مبانی هرودوتو ، او را افسانه می

دان بیتانگر ایتن  سرا دانستن  هرودوتتو  تتاریخ (. افسانه14-7564م، ص1942)ر.ک: ارسطو، 
حلتی  شناختی باشتد، راه رفتگونه که بیان شد، بیش از آنکه ایدئالی مع است که این برچس  همان

عنوان  مخالش اسطوره از اسا یر به   ۀبرای سرکوب جدلی خصم است و در بسیاری از موارد، فلاسف
 اند. حقایق تاریخی بهره برده

‌ستیزی؛‌عقل‌یا‌اسطوره‌ارسطو‌و‌زن
یتاپی پ ۀپ  از نمایاندن تأثیر و نفوذ فراوان اسا یر یونتانی در فرهنتگ یونتان از یتک ستو و استتفاد
ستتیزی،  ارسطو از اسا یر یونانی، در ادامه تلاش خواهیم کرد نشان دهیم که آیا مبانی ارسطو در زن

 ۀ رفانه تنها نتیجت صورت بی ستیزی به  مصداقی از تأثیرپذیری او از اسا یر یونان باستان است یا زن
بندی  ر دو بختش دستتهها را د کوشیم این شباهت در نظام فلسفی اوست. در این مسیر می  استدلا 

ای  و دسته های اسا یری یونان باستان است ها استنادات صریح به شخصیت کنیم: برخی از شباهت
های هنجاری یک داستان و شعر اسا یری را در ختود جتای  دیگر استفاده از احکام اخلاقی و آموزه

 ده است.صراحت نامی از افراد حاعر در اسطوره به میان نیام داده است؛ اگرچه به
‌های‌اساطیری‌اشارات‌صریح‌به‌شخصیت

‌آفرودیته‌و‌آرس‌در‌ارسطو‌ۀافسان
کند که برختی از  صراحت به اسا یر یونان باستان اشاره می ارسطو در موارد متعددی در آثار خود به

تری در آثتار ارستطو و موعتوع  های مهم که نقش پررنتگ مصادیق آن نشان داده شد. یکی از افسانه
 ییبتازی عشتق و ۀالهت یونانی ریدر اسا  تهیآفروداست.  2و آر  1آفرودیته ۀزنان دارد، افسانمرتبط با 

ستاکن  زدیتدوازده ااست. این دو در میان جنگ و شجاعت  یونانی یخدانیز آر  شود.  شناخته می
ه و در شد یزنانه معرف ییباینماد ز ی،در هنر غرب هتیآفرودترین کوه یونان هستند.  یو ، بلندالمپ کوه

آفرودیته در اسا یر یونان با وجتود ازدواج بتا  .نام او را مشاهده کرد توان می غرب اتیآثار متعدد ادب
خدای آهنگری، عاشق آر  خدای جنگ بود. آفرودیتته و آر  در غیتاب هفائستتو   3هفائستو 
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کته  ختدای خورشتید 1کردنتد. هلیتو  لمنو  سفرکرده بود، با یکتدیگر ملاقتات می ۀکه به جزیر
ای ساخت  تلههفائستو   .و آن را به هفائستو  گزارش داد پی برداین ماجرا  بهدید،  را می چیز همه

داستتان آفرودیتته و آر   باشتند. اوخدایان دیگر را دعوت کرد تا شاهد رسوایی معشوقه و رقیت  و 
ط و نقتش نمادی از عشق ممنوعه، خیانت و انتقام است. این داستتان همچنتین بته پیچیتدگی روابت

 .پردازد ها می خدایان در سرنوشت انسان
داند. او معتقد است هر  کند و آن را درست می به این داستان اشاره می سیاستارسطو در کتاب 

رسد که جنگاوران تمایل زیادی به روابتط جنستی  جوام  گوناگون به این نتیجه می ۀفردی با مشاهد
هتای رفتتاری آر ،  رسطو با استناد بته ویژگی(. ا31-126927م، ص2009دارند )ر.ک: همو، 

متعدد در این داستان چشم پوشید؛  ۀستیزان های زن داند؛ ولی نباید از جنبه این اسطوره را صحیح می
 ۀران و خائن توصیش شده است. نکت داستانی که آفرودیته در آن، نماد یک زن، فردی فریبکار، هو 

د از این فراز نیز همراه با تحقیر زنتان استت. قبتل از ایتن جال  توجه این است که عبارات قبل و بع
قیدوبنتد  گذاری است و علت آن را بی انگاشتن زنان در قانون عبارات، ارسطو در صدد توجیه نادیده

پردازد که به دلیل حضور متردان  داند. بعد از این عبارت نیز به انتقاد از قوم اسپارتا می بودن زنان می
بنابراین اگرچه حد وسط استدلا  ارسطو  اند؛ کرده  برای امور حکومتی انتخاب میدر جنگ، زنان را 
گیترد،  رانی مردان جنگاور است؛ ولی نتایجی کته او می آر  و آفرودیته، شهوت ۀدر درستی اسطور

  بیعت مردانه است. ۀگزاره دربار دهد باور او به صحت این اسطوره ورای یک تک نشان می
ای را در میتان  هتای پردامنته سطو به این افسانه و اذعان او به صحت آن، بحثاستناد مستقیم ار

موع  ارسطو در قبا  این اسا یر برانگیخته است. برختی معتقدنتد ارستطو ایتن  ۀدانشمندان دربار
-121م، ص1985 3دانستته استت )ر.ک: پپتین، از حقتایقی نهفتته می 2اسا یر را تعابیری کنتایی

ختدایان  ۀشتده دربتار رخی این تعابیر کنایی را در نظر ارسطو، روایاتی آذین(. در همین راستا ب124
(. برخی نیتز بتر 38م، ص2008  4ای از حقیقت اصلی دارند )بریسون، اند که در نظر او بهره دانسته

دانستته استت. ایتن  این باورند که ارسطو حتداقل برختی از استا یر را دارای محتتوای عقلانتی می
ایای نتایج فیلسوفان سابق است که پت  از فجتای  جهتانی در قترون گذشتته در محتوای عقلانی بق
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(. برختی 280م، ص1999 1قال  اسطوره باقی مانده و بته دستت متا رستیده استت )جوهانستن،
اند و معتقدنتد  پژوهشگران پا را فراتر از استنادات کنایی و حقتایق نهفتته در ورای استا یر گذاشتته

با بررسی  2دانسته است. رابرت میهیو آر  را حقیقتی خارجی و واقعی میارسطو داستان آفرودیته و 
در خلا  تفاستیر آثتار  هتومر، چنتین  3اسائل هواریآثار باقیمانده از کتاب مفقود ارسطو با عنوان 

آفرودیتته و آر  بتاور داشتته  ۀگیرد که ارسطو به حقانیت برخی از اسا یر ازجملته افستان نتیجه می
(. شواهد دیگری از استتنادات ارستطو مؤیتد ایتن بتاور استت کته 187م، ص2019است )میهیو، 

 ورمطلق، بلکه تتا حتدودی بتاور داشتته استت؛. بترای نمونته  ارسطو به حقانیت این اسا یر نه به
ارسطو باور داشته برخی از افراد بیشتر محتمل است که فرزند پسر به دنیتا بیاورنتد. او ایتن متدعا را 

داند که بر اسا  آن، هراکیل  هفتادویک پسر و تنها یتک  هراکیل  می ۀافسان مطابق و هماهنگ با
 (.24-58521م، ص1965دختر داشته است )ر.ک: ارسطو، 

‌های‌فلسفی‌و‌هنجاری‌موجود‌در‌اساطیر‌گیری‌از‌آموزه‌بهره
‌های‌فلسفی‌ارسطو‌نقش‌اساطیر‌در‌آموزه

یزیکی‌هیلومورفیزممتاف‌ۀانگار‌‌ۀستیزان‌های‌زن‌نقش‌اساطیر‌در‌سویه.‌1
ماده و صورت، ماده فروتر از صورت استت و زن بته متاده و مترد  ۀگونه که بیان شد، در دوگان همان

متتافیزیکی کته کمتترین توقت  هنجارمنتدی از آن  ۀصورت تشبیه شده است. ارسطو به این انگار به 
 زند. رود، رنگ هنجاری می می

هستتند. او از راه نفتی تسلستل، چنتین  4حرکتت در دیدگاه ارسطو، موجودات الهی محرکان بی
کنیم، باید به محرکی منتهی شود کته ختود حرکتت  هایی که مشاهده می کند که حرکت استدلا  می

یابتد و حرکتتی محقتق  نهایتت ادامته می متسلستل حرکتت تتا بی ۀندارد. در غیر این صورت زنجیر
ای در آن وجتود  و هتیچ قتوه فعلیتت محتض استت 6یا اصل اولی 5نخواهد شد. این محرک اصلی

ندارد. از سوی دیگر در توصیش این محرک اصلی گفته شده از ماده، تهی و صورت محتض استت 
گیرد و ویژگتی علیتت را از آن بته  (. صورت از این محرک اولیه نشئت می6م، ص1965)همو، 
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اده و صتورت چیز را مرکت  از مت برد. به همین ستب  گرچته ارستطو در عتالم متاده، همته ارث می
داند؛ صورتی که افزون بر علیت برای شیء،  آغاز و محرک اصلی را صورت شیء می ۀداند، نقط می

 م(.2021 1کند )ر.ک: کوهن و ریو، ماهیت و ذات آن را نیز معیّن می
ارستطو، صتورت هماننتد مترد دانستته شتده استت. در  ۀاصلی این است که در فلستف ۀاما نکت

اعطای صورت بته جنتین را دارد و در هتردو بختش، زن بتا متاده  ۀد وظیفبیولو ی ارسطویی نیز مر
یابد. پرسش این است که فارغ از روایی استدلالات ارسطو در بحث ماده و صورت، چترا  ارتباط می

است؟ شاید پاسخ این پرسش را بتوان   او در این دوگانه، مرد را با صورت و زن را با ماده مرتبط کرده
ونان باستان یافت؛ فرهنگی که در آن، زن موجودی فرودست بتود و مترد موجتود در فرهنگ حاکم ی

های هزیود ریشته دارد کته در  شد. به باور برخی از محققان، این باور خود در افسانه برتر قلمداد می
(. با 1م، ص2003 2اند )ویلی، تر از مردان تصویر شده آنها، زنان همیشه موجوداتی در سطح پایین

متاده و  ۀتری میتان فرهنتگ حتاکم یونتان باستتان و دوگانت مستتحکم ۀتوان رابط تر می یقکاوشی عم
های یونتان باستتان،  صورت در مبانی فلسفی و بیولو یک ارسطو یافت. خدایان اسا یری در افسانه

که یک خانواده و خاندان از  صورتی مرد و زن هستند و روابط خانوادگی در میان آنها حاکم است؛ به
 ورمعمو  نقتش  آفترینش را بتر  میان پتدران بته دهند. دراین ن و مادران و فرزندان را تشکیل میپدرا

و زئتو  کته در  4کرونتو  گیرد تتا قرار می 3خدایگان نخستین ۀعهده دارند. از اورانو  که در  بق
  دعهده دارنت خدایگان پدرند که هریک بخشی از آفرینش هستی را بر ۀ بقات بعدی هستند، در زمر

م، 1991/ هتومر، 104م، ص2017و پدیدآور فرزندان دیگر هستند و نقشی فعتا  دارنتد )هزیتود، 
(.15.34.ص

این اسا یر در رسوبات  توان ی میول کند؛ ینم ورمستقیم به این اسا یر اشاره  ارسطو اگرچه به
علّتی بته متردان  فرهنگ یونانی را در اشارات فلسفی او یافت؛ برای نمونه انتساب صورت یا کارکرد

باشتد. شتاهدی قتوی بتر ایتن متدعا در  گرفتته  نشئتشاید از همین مردانه بودن خدایان اسا یری 
برتری صورت بر ماده و درنتیجه مرد بر زن است. او متردان را در تولیتدمثل،  ۀاستدلا  ارسطو دربار

 فرم بته جنتین را بتر داند و زنان را منفعل. از سوی دیگر مسئولیت اعطای صورت یا عنصر فعا  می
داند که مرد  ها را در این می این استدلا  ۀهم ۀداند. او ریش ماده می ۀکنند مردان و زن را فراهم ۀعهد
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از زن است و این بدین سب  است که او آغتازگر حرکتت در آفترینش جنتین استت )ر.ک:  1تر الهی
در اعطای برتری بته (. روشن است که حد وسط استدلا  ارسطو 10-7322م، ص1942ارسطو، 

رسد از نقش برتر ختدایان پتدر در  تر بودن مردان نیز به نظر می تر بودن آنهاست و الهی مردان، الهی
اسا یر یونانی نشئت گرفته است و آغازگر بودن و فعا  بودن مترد در فراینتد تولیتدمثل را نیتز شتاید 

یتا  2سب  استت کته او محترک او  بتوان به همان نقش آفریدگاری خدایان مرد نسبت داد. به همین
داند. در بخشی از عبارت متافیزیک نیز الهی بودن ختدایان استا یری  نخستین علت را نیز الهی می

داند که در قال  اسا یر به ما منتقل شده استت  های گذشتگان می را جزو حقایق موجود در داستان
 (.10743814م، ص2005)ر.ک: همو، 

‌های‌هنجاری‌ارسطو‌در‌آموزهنقش‌اساطیر‌یونانی‌.‌2
های هنجاری موجود در سخنان ارسطو با اسا یر اشتاره ختواهیم کترد. در  در این بخش به شباهت

های هنجاری در اخلاق و سیاستت ارستطو شتباهت زیتادی بتا  دهیم که انگاره این بخش نشان می
بتر استتفاده از ایتن  های موجود در اسا یر یونانی دارد و اگرچه از جانت  ارستطو تصتریحی انگاره

اسا یر وجود ندارد، لیکن شباهت زیاد میان تعالیم او با این اسا یر، ا مینانی نسبی در فرد ایجتاد 
 برداری کرده است. نوعی از اسا یر یونانی گرته کند که ارسطو درواق  به می
‌چگونگی‌تعامل‌با‌زنان.‌2ـ1

انتقتتام از  یزئتو  بتتراشتده استتت: داستتان آفتترینش نخستتین زن در آثتتار هزیتود چنتتین تصتتویر 
 موجتودیدهتد  یدستور م -و اعطای آن به آدمیان  آتش یدزد سارت او درج لیبه دل - 3پرومتئو 

(. ایتن زن 54م، ص2018)هزیتود،  نتدیافریب ها برای ابتلا و مصیبت انسانساده  ۀزیدوش کی هیشب
برخوردار است؛ ولی بتا نی شترور  های ظاهری مثبت مانند زیبایی نام دارد که از ویژگی« پاندورا»

ها بدون اینکه بفهمند این زن باعث عذاب آنهتا خواهتد  دارد. زئو  پاندورا را چنین آفریده تا انسان
درآمتد. در ایتن  4(. پانتدورا بته همستری اپیمتئتو 58-57شد، او را دوست بدارند )همتان، ص

شتود شترور  گشاید و باعث می د دارد، میای را که تمام شرور در آن وجو افسانه، او در کوزه یا جعبه
(. این افسانه بدون اشاره به نام پانتدورا، بتا 105-95تمام عالم انسانی را فراگیرد )ر.ک: همان، ص

 
 
 
 

4
. Epimetheus. 



 

 
123

123

 (؛585م، ص2017ختدایان نیتز نقتل شتده استت )همتو،  ۀجزئیاتی مشترک و متفاوت در تبارنام
اند و پیش از آفترینش  ش شرور در عالم انسانیپاندورا، زنان خاستگاه پیدای ۀبنابراین بر اسا  افسان

اند؛ به همین ستب  هزیتود بته تمتام  آنها، مردان بر روی زمین، زندگی خوب و بدون مشکلی داشته
 1کند زنان را تحت کنتر  خود قرار دهند تا اتفاقی مشتابه تکترار نشتود )مهتان، ها سفارش می انسان

های  زنتتی بتتا نغمتتهکتته هرگتتز اجتتازه ندهتتد  کنتتد یمتت قیرا تشتتو 2پتتر  ودیتتهز(. 14م، ص2017
(. در ادامته هزیتود 373م، ص2018تحت تأثیر قرار دهتد )هزیتود، او را  نیت، عقلااش فریبکارانه

گوید اعتماد به زنتان، اعتمتاد بته افترادی  کند و می صراحت زنان را موجوداتی فریبکار معرفی می به
 (.375باز است )همان، ص نیرنگ

ای نکترده  و روشن به شخصیت اسا یری پانتدورا در آثتار ختود اشتارهارسطو به  ور مشخص 
نقتش اجتمتاعی  ۀهای او دربار گیرد، با آموزه است؛ ولی نتایج هنجاری که هزیود از این داستان می

 زنان تطابق بسیاری دارد که به بخشی از آنها در بحث سیاست اشاره شد.
را بر اسا  کارکرد آن شیء تعریتش کنتد. بته چیز  ارسطو سب  شده همه ۀرویکرد کارکردگرایان

م، 2009شتود )ارستطو،  نظر او هویت واقعی هر شیء با توجه به توانایی و کتارکرد آن شتناخته می
مراتبی  ارسطویی یک نظام سلسله ۀمیان جامعه نیز کارکردی دارد. جامع (. دراین24-125323ص

ود جامعه کارکرد ختود را تحقتق بخشتد؛ ش است که قرار گرفتن هر شیء در جایگاه خود باعث می
میان مرد و زن باید با غایت و کارکرد جامعه تعریش شود؛ به این سب  که برای ارسطو  ۀبنابراین رابط

 ۀبرترین نوع اجتماع انسانی، اجتماع سیاسی است. انواع دیگر اجتمتاع ماننتد ختانواده زیرمجموعت
عنوان یک  سیاسی، انسان غایت خود را به  ۀجامع شود؛ زیرا در تعریش می 3سیاسی یا پولی  ۀجامع

(. از سویی خانواده چتون بخشتی از 929م، ص2008 4بخشد )استوفر، موجود سیاسی تحقق می
 ۀدهد؛ به بیان دیگر رابطت آنها در جامعه را شکل می ۀزن و مرد در خانواده، رابط ۀجامعه است، رابط

رکرد خود را تحقق بخشد، باعث به وجتود آمتدن ختانواده که خانواده کا ای گونه این دو در خانواده به
گیترد  شود. در این بختش، ارستطو نتیجته می شود و همین رابطه به جامعه تعمیم داده می خوب می

شتود، حکومتت متردان بتر  خوب می ۀآنچه به  ور  بیعی و کلی باعث به وجود آمدن یک خانواد
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(. کتارکرد 153م، ص2022اع استت )دیستلاریرز، اجتم ۀخانواده و بالتب  در گستر ۀزنان در عرص
داری منحصتر استت. اوکتین معتقتد استت ایتن همتان  داری و بچته ارسطو در خانه ۀزنان در فلسف

های فلسفی دیگتر  گذارد و استدلا  ارسطو بر جا می ۀای است که فرهنگ تأثیر خود را بر فلسف نقطه
ای  . اگرچه ارستطو ایتن رابطته را رابطتهارسطوست ۀدر خدمت توجیه این اصل حاکم فرهنگی زمان

 ۀکند و تنهتا شتاهد آن، فرهنتگ حتاکم بتر جامعت داند؛ ولی هیچ استدلالی برای آن نمی  بیعی می
های هنجتاری متتون استا یری بتود کته  (. این همان توصتیه80م، ص1979یونانی است )اوکین، 

 ظهور آن را در آثار ارسطو شاهد هستیم.
های سابجکتیو موجود بر نظام فکری ارسطو بر مبانی  ور است که ارزشبر این با 1شارلوت ویت

گاه، مسیر فکری او را تحت تأثیر قرار داده است )ویتت،  ۀاو دربار زنان سایه افکنده و به  ور ناخودآ
تر معتقتد استت بنیتان نظتام فلستفی  ای بدبینانته (. سوزان متولر اوکتین بته گونته117م، ص2005

از اسا  برای توجیه وع  موجود در یونان باستان بنیان نهاده شده است و این ارسطو  ۀکارکردگرایان
گاهانته استت )اوکتین،  (. او 80م، ص1979نظام فلسفی، سیاسی و اخلاقی خروجی یک فراینتد آ

معتقد است ارسطو بر خلاف افلا ون در پی یک فرایند عقلانتی بترای نقتد و بته آزمتون گذاشتتن 
یست؛ بنابراین نباید توقت  دیگتری از او داشتت. ارستطو ستاختار سیاستی رفتارها و باورهای رایج ن

کند و نظام ختانوادگی  یونانی را  بیعی و درنتیجه بهترین شکل یک نظام سیاسی توصیش می ۀجامع
یونان باستان را که در آن زنان، کودکان و بردگان جایگاهی فروتر دارند نیز  بیعی و درنتیجه بهتترین 

ارستطو را   (. اوکین و ویت با دو بیان متفاوت، رویکرد سیاسی76و  73همان، صصداند ) نظام می
و   ای ندارنتد های پدید آمدن این فرهنتگ اشتاره دانند؛ ولی به ریشه متأثر از فرهنگ یونان باستان می

بیان شتواهد مبنتی بتر تأثیرپتذیری مستتقیم و  ۀگذارند. در ادام بحث را در همین نقطه مسکوت می
 شود. قیم ارسطو از اسا یر، به دو شاهد مرتبط دیگر در این بحث اشاره میغیرمست

گتزارش ختود از در  کنتد. او در دو موع  به هزیود و هومر استناد می سیاستارسطو در کتاب 
نخست به ساختار خانواده در بربرها که در آن، زنتان و بردگتان جایگتاه یکستانی  ،خاستگاه خانواده
و  زن و حتاکمو  متردمشتارکت از  نخستتختانواده  دیتگو یمتو عمن نقد آن  کند دارند، اشاره می

اثتر هزیتود  کارهلاا و روزهلااکتتاب  405در این بخش، عبارتی از ختط . او محکوم پدید آمده است
کنتد:  کنتد و آن را صتحیح ارزیتابی می عنوان شاهد نقل می نقش فرودست زن در خانه را به  ۀدربار

قتانون  شیپستران و همستران ختو یبرا کیهر و مر به آن اشاره دارداست که هو یزیهمان چ نیا»
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است کته متردم  یا وهیش نی. اکنند یم یپراکنده زندگ یها در خانواده یها کلوپیس رایز؛ گذارند یم
(. او در ادامته 1.1252م، ص2009)ارسطو، « کردند یم یبه آن صورت زندگ هیاول یها در زمان

کنتد.  پرداز معتروف یونتانی استتناد می به کلامی از هومر دیگر اسطورهبرای تصویر کارکرد خانواده 
ها را  کند. ابتدا نیازهای فردی انستان جوام  سیاسی را در چند مرحله تبیین می ۀارسطو بسط و توسع

گیترد. ایتن  کند. در ادامه با فراتر رفتن از نیازهای فردی، جوام  روستایی شکل می دور هم جم  می
ها نیز تحت حکمرانی بتزر   شود. مجموع این خانواده ها تشکیل می پیوستن خانواده هم جوام  از به

(. او برای تأیید ایتن متدعای ختود 24-125219خاندان هر خانواده قرار دارند )ر.ک: همان، ص
ترهای خانواده بر فرزنتدان و  کند که او نیز معتقد است بزر  استناد می اودیسهبه کلامی از هومر در 

تر اینکته در ادامته بته  .( عجیت 9.114م، ص2003کننتد )هتومر،  ران خود حکمرانتی میهمس
 1ها شاخ یتا ستیکلوپ  های تک کند که بر اسا  آن، غو  هومر استناد می اودیسهقسمت دیگری از 

 (.1.1252م، ص2009کنند )ارسطو،  به صورت پراکنده زندگی می
تنها بته استا یر یونتان باستتان نگتاه منفتی مطلتق  دهد ارسطو نه خوبی نشان می این شواهد به 

هتای هنجتاری او در ستطح اجتمتاعی،  های آنها نیز بهره گرفتته و آموزه نداشته است؛ بلکه از آموزه
هتای استا یری و  هایی میتان آموزه تتوان شتباهت متأثر از این اسا یر است. در سطح فردی نیز می

 ارسطویی یافت.
‌های‌اخلاقی‌ارسطو‌در‌آموزه‌.‌ضعف‌خودکنترلی‌در‌زنان2-2

پانتدورا  ۀدر افستان هایی تأثیرپذیری ارسطو از اسا یر، مستائل اخلاقتی استت. یکی دیگر از حیطه
و از او  دهتد یقترار مت شاریدر اخت یا ، جعبهروانه کند نیرا به سمت زم پاندورازئو   از آنکه شیپ
سترآغاز  نیتو ا دیگشا یورا جعبه را مخلاف درخواست زئو ، پاند جعبه را باز نکند. بر خواهد یم

 نیتا انگریتپاندورا ب ۀدر افسان معطش مه ۀنقط نی. اشود یم یبه عالم انسان ها یماریورود شرور و ب
ععش و  یععش اخلاق دچاراست،  نهاده ی گامکه به عالم انسان یزن ننخستیعنوان   است که او به

حتا   زیبتا و درعینشر  کیزن  ان،یونانی یابر(. 95م، ص2018)هزیود،  است دهوب یخودکنترلدر 
 یبداخلاق و فاقد ختودکنترل ،انضباط یب رایز ؛است رش(. 585م، ص2017)همو،  است عروری

ای کته   از سوی دیگر وجودش عروری است؛ زیرا برای ادامته و بقتای نستل و تتداوم جامعتهاست 
 (.78م، ص2002 2اند، مورد نیاز است )کینگ، مردان ساخته
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کراسیا یا ععش اخلاقی یکی از مؤلفهنداشت های اخلاق فضیلت، امتری زنانته  ن خودکنترلی، آ
کند. شتواهدی وجتود دارد  صورت استدلالی در قامت یک نظریه  رح می  است که ارسطو آن را به

که ارسطو نداشتن خودکنترلی را امری بیولو یک و دارای ریشه در خلقتت و  بیعتت زنتان قلمتداد 
(. او فردی را که فاقد قتدرت ختودکنترلی 6082-60835م، ص1965ارسطو، کند )ر.ک:  می

دانتد. او در بحتث از عتعش اراده، دو مصتداق را  بر امیا  و غرایز خود است، فردی نرم و زنانه می
داند: یک در جایی که فرد تمایل درونی ذاتی به امری داشتته باشتد و دیگتر در جتایی کته  موجه می

کند: یکی خاندان سلطنتی ستکاها کته  ای تمایل درونی ذاتی نیز دو مثا  مطرح میبیمار باشد. او بر
اند و دیگری زنان که تحمل کمتری در قیتا  بتا متردان دارنتد )ر.ک:  موروثی داشته 1صفتی یک زن

کنتد کته عتعش  ارستطو استتدلا  می اخق  نیووالااخو در  2(.5-11501م، ص2019همو، 
 کنتر  بخش عقلانی بر بخش شهوانی نف  است )همان، صص بانوان به سب  نداشتن ۀانگیز

(. ارسطو حتی در هنگام برشمردن صفات منفی بردگان و بربرها ازجمله فریبکاری و ععش 8-7و 
 م(.2018 3داند )ر.ک: ساکیروپولو سامر  و کیتسی میتاکو، اخلاقی، آنها را صفاتی زنانه می

کراسیا اگرچه صفتی زنانه دانسته شده است؛ ولی در متردان نیتز امکتان تحقتق دارد. بتدتر از  آ
کولاسیا کراسیا، آ است که صفتی مختص زنان است. ارسطو زمانی که از زنتان استپارتای ستخن  4آ

گوید که نسبت به دیگر زنان یونانی، آزادی و شأن اجتماعی برتتری داشتتند، آنهتا را موجتوداتی  می
کولاستتتیا(  ۀگتتتذران )ترجمتتت گرا و خوش تجمتتتل م، 2009کنتتتد )ر.ک: ارستتتطو،  معرفتتتی میآ

کراسیا در نزاع میان عقل و شهوت و درنتیجته شکستت عقتل از شتهوت تحقتق 2.12692ص (. آ
کولاسیا به حالتی ا لاق می یابد؛ درحالی می شود که از ابتدا عقتل و تتأملات عقلانتی نقشتی  که آ

کراستیا، عقتل مغلتوب دار تصتمیمات و رفتارهتای فترد استت.  تنهایی زمام ندارند و شهوت به در آ
کولاسیا، عقل میدان نزاع را ترک کترده استت و شتهوت یکته شود؛ درحالی شهوت می تازی  که در آ

(.165م، ص2020 5کند )یات ، می

 
 

. نکتة جال  توجه این است که ارسطو در همین بحث در چند سطر قبل از این متن برای توجیه برخی از موارد عتعش اخلاقتی 2
کند. ( اشاره می( و سرسیون پادشاه اسا یری و ستمگر الئوسی  )به افسانة فیلوکتت  )

3. .

 ترجمه شده است.« »و « »این لفد یونانی در انگلیسی به  
. .
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ععش خودکنترلی در تصویر ارسطو از زنان، شباهت فراوانی به تصویر زنان در اسا یر یونتانی 
شتود. اگرچته بته  تور قا عانته  را بترای زن نشتان داده میپانتدو ۀویژه صفاتی دارد که در افسان و به
  تتوان آن را بته پانتدورا دانستت؛ ولتی می ۀتوان مبانی سیاسی و اخلاقی ارسطو را متأثر از افسان نمی

شناستی  برانگیز مطرح کرد. آنچه مسلّم است، ارسطو در این مبتانی از روش تأمل عنوان یک احتما  
 بیشتر به توصیفاتی پراکنده بسنده کرده است.فلسفی معهود فاصله گرفته و 

‌گیری‌نتیجه
و  ی، پذیرفتتهعی ب یامر یزیست زن بریم پی می غرب موجود خیتاراز سا   یدوهزار و اند با بررسی

وعتوح  به را باستتان، ارستطو ونانی ۀبرجست لسوفیف یردپا انیمنی. دراشده است دانسته می نهینهاد
فرودستتانه بته زنتان را  یدگاهیتد ،یعلمت گوناگون یها او در حوزه یها . آموزهکردمشاهده  توان  می

تنها  نته ییمانده است. نفوذ تفکترات ارستطو جا  آن تا به امروز به ویرانگرکه تأثیرات  کرد یم جیروت
 یزن را بته موجتود ،قترون نیتدوانتده و در  تو  ا شهیر زیبلکه در بطن جامعه ن ،یدر محافل علم

 رده است.ک لیدو تبد  درجه
ارستطو  ۀستیزی در اندیشت مند به بررسی مبانی زن صورت نظام  ین بار بهنخستاین پژوهش برای 

یتا « هیلومتورفیزم»فلستفی  ۀآغاز این بررستی، انگتار ۀنقط د.پرداز علمی می گوناگونهای  در حوزه
تبیتین انگیز آنکه ارسطو از ایتن مفهتوم متتافیزیکی بترای  شگفت .استهمان بحث ماده و صورت 

متناظر در جایگاهی فروتر از مرد که « فلسفی ۀماد» مشابهکند و زن را  نابرابری جنسیتی استفاده می
جتایی  وانده؛های بیولو یکی ارسطو نیز ریشه د این تفکر در آموزه. دهد ، قرار میاست« صورت»با 

ل نقصان بیولو یک، زنان . به دلیداند زن را معیوب و نقش او در تولیدمثل را منفعلانه می آفرینشکه 
دهی دیدگاه سیاستی  آفرینی کمتری دارند و این انگاره مبنایی برای شکل در اجتماع نیز توانایی نقش
شتود.  شود. امتداد همین رویکرد در اخلاق ارسطویی نیتز مشتاهده می ارسطو در ارتباط با زنان می

و برختی از رذایتل مختتص بته ختود رسند  در این نظام اخلاقی، زنان به اوج کمالات اخلاقی نمی
کولاسیا را دارند؛ ارسطو حتی زمانی که از وجود ایتن صتفات در دیگتران   مانند ععش اخلاقی یا آ

کند؛ گتویی زنتانگی منبت  جوشتش عتعش اخلاقتی  گوید، با وصش زنانه از آنها یاد می سخن می
 است.

نیتز از ایتن قاعتده مستتثنا های ارستطویی  یابنتد. دیتدگاه های فلسفی در خلأ شکل نمی دیدگاه
های ارستطویی  ورزی دهتد استتدلا  نیستند. نگاهی به فرهنگ حاکم بر زمان ارسطو به ما نشان می

اش بتوده استت. درواقت  ارستطو در آثتار ختود بته  در خدمت توجیه هنجارهتای حتاکم بتر زمانته
ی و استتدلالی داده رنگ و بوی علم  ستیزی است، های موجود در زمانش که یکی از آنها زن واقعیت
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ارسطو انجتام  ۀزمان ۀستیزان های زیرین فرهنگ زن مهم این است که کاوشی در باب لایه ۀاست. نکت
ارسطویی در سطوح گوناگون دانشتی و  ۀستیزان های زن میان آموزه ۀنشده است. در این پژوهش رابط

وی شد. نخستت رویکترد کلتی عنوان زیربنای فرهنگ یونان واکا  های آن در اسا یر یونانی به ریشه
ارسطو به اسا یر بررسی شد و در ادامه نیز مواردی که ارستطو بته  تور صتریح بته استا یر اشتاره 

های اسا یری  کند، مورد استناد قرار گرفت. درنهایت به وجود شباهت و گاهی تطابق میان آموزه می
متتافیزیکی و هنجتاری  ۀتیزانس های زن و ارسطویی پرداخته شد. در این بخش به وجه مشترک آموزه

آغتازی   ۀرسد این پژوهش نقط های آنها در اسا یر یونان باستان اشاره شد. به نظر می ارسطو و ریشه
بررسی نقش عوامل فرهنگی و محیطی بر خط سیر تحتو   ۀتر دربار های گسترده است برای پژوهش

 ۀندارنتد. ایتن موعتوع در زمینتهای زیترین فرهنگتی کته نمتود بتارزی  ویژه لایته و تکامل علوم به
های ارسطویی در علوم گوناگون به دلیتل تتأثیر مانتای او بتر فضتای علمتی شترق و غترب از  آموزه

 اهمیت بیشتری برخوردار است.
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